
Arc
hive

 of
 S

ID

  

مة 
صلنا

ف
ي 
علم

-
شي

وه
 پژ

  
دبي

د ا
نق

 .
. 4س

ش
15.

ييز
پا

 
13

90
) 

ص
ص

16
5

- 
18

6
( 

  
  
  

  معنا در ادبيات فارسي و انگليسي شعر بي
  )nonsense verseچار با  چاراندر وبررسي و مقايسة تزريق(

  
  * سعيد شفيعيون*

   اصفهاندانشگاه   زبان و ادبيات فارسياستاديار
  چكيده

. پـردازد  هاي ادبي است كه به نفي و يا تمسخر گونة اصلي خـود مـي                گونه  از خرده  نقيضه يكي 
طـور    بـه توانـد    ، مـي  ش و نيز ساختار و ماهيـت خـود        ا به اعتبار و اهميت گونة اصلي       بنا نقيضه
 از اركان اصلي است و هـم در حـوزة            معنا  در ادبيات  از آنجا كه  . د توجه قرار گيرد    مور مستقل

هاي عاطفه و خيال نقش محوري دارد، در آثار ادبـي بـسيار مـورد توجـه                  هزبان و هم در حوز    
ها در اين حوزه شكل گرفته اسـت كـه در ادبيـات              ترين نقيضه   يكي از مهم    به اين سبب   .است

 سـرگرمي و خندانـدن مخاطـب     ،يكي از اهداف مهـم نقيـضه      . گويند  مي »تزريق«فارسي به آن    
مشابه اين نقيضه را در ادبيات غـرب نيـز   . كند مين ميخوبي تأ است و تزريق چنين هدفي را به   

ايـن  اصلي داريم كه نگارنده سعي در تطبيق وجوه  nonsense verse با اندك تفاوتي با عنوان
  .دو با يكديگر دارد

معنـا، ادبيـات فارسـي و انگليـسي،           شـعر بـي   گونة ادبي، نقيضه، تزريق،     : هاي كليدي   واژه
  .nonsense verse چار،چاراندر

                                                 
 saeid.shafieioun@gmail: نويسندة مسئول* 

  90/ 30/9: تاريخ پذيرش    89/ 15/4: تاريخ دريافت
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  مقدمه
وگـو بـا      نوعي كاربرد هنري زبان است و از منطق خاصـي در گفـت              ادبيات از آنجا كه  

 .گريزي و ساختارشكني زبان معمـول اسـت        كند، هميشه آمادة معنا    مخاطبش پيروي مي  
 از پيـام  ، خواسته يـا ناخواسـته  ،اين خصيصه موجب آن شده است بسياري از آثار ادبي        

 .كننـد بـسنده    به ظاهر هنـري و ادبـي         فقطشوند و   اصلي و صداقت هنري خود خالي       
 فرازبـاني   نـسبت   بهها و مطالب هستند كه يا ماهيتشان پيچيده و            پيام ي بعض ،بر آن  افزون

 ، مخاطـب  ياست و يا اقتضاي حال و محل ايجاب كرده است كـه دور از فهـم ظـاهر                 
لـي انـواع    ورت و تج  ها در كنـار جـادوي مجـا        همة اين  .دنهم مخاطب عام قرار گير     آن

روست كه بعضي از     يناهم از  .دهد  نشان مي انگيز و ادبي را       كاملاً خيال  شكلي موسيقي،
  .اند  به چالش كشيده»تزريق«اي به نام  همه ويژگي را در نقيضه ذوق اين ظريفان خوش
 nonsenseاي  رنـگ نقيـضه  ، آغازين ادبيات انگليسينسبت بههاي اصلي و  در نمونه

verse طور آشكار بويي از انتقـاد و تمـسخر           ادب فارسي نيست و به      در ريقاندازة تز   به
يـايي   رؤيژانـر nonsense verse  اغلب، .رسد  در آن به مشام نمي دشوارفهمآثار جديِ

 كودكاني است كـه جهـان        ذهن پر راز و رمز     ،از جنس ادبيات كودك است و مخاطبش      
حان و محققـان غربـي     راي از شـا     هرچنـد پـاره    .كننـد   كـشف مـي    ي ديگـر  را با منطـق   
، انـد  ل انتقادي و اجتماعي دانسته    ئ حاوي مسا  ، اين آثار را نيز مانند تزريق      هاي  سرچشمه

نگارنده كه پيش از اين      .هم است به  گونه در موارد بسياري شبيه       سازوكار اين دو خرده   
بار آن را در قالب  اين ،1تزريق را در ادب فارسي بررسي تاريخي و ساختاري كرده است  

، nonsense verse اش، ابه فرنگـي هـاي مـش    نمونـه ي همراه تطبيق با بعـض  بهگونة ادبي
  . استكاويده

  تزريق
آن صاحبان و     پيدراي طنزآميز كه الگوي اصلي و         نظيره. تزريق نوعي نقيضة ادبي است    

 وفـاداري   ، بـرخلاف نظيـره    ، و كمـال نقيـضه     بالنـدگي  .گيرد   به تمسخر مي   مخاطبان را 
اي بـه     طور گستاخانه  اما در خفا به   . كارانه به صورت الگوي اصلي است      ظاهري و فريب  

طبيعي است كه هرچه اين عمـل بـا اسـتادي و      .كند سرپيچي مي از آن   احترامي و    آن بي 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 167                             گليسيمعنا در ادبيات فارسي و ان شعر بي                                           15شمارة / 4سال 

 ، كليت اثر را به چـالش بكـشد        نهايتدرظرافت بيشتري انجام گيرد و نيز تمام اجزاء و          
 نقيضه به كمال اصـلي      ،ها بتوان تشخيص داد    نماية آ  گونه كه تمايز اصلي را در درون       آن

 وجـودي طفيلـي دارد و از ايـن          ،بودنش واسطة نظيره  هنقيضه نيز ب   .خويش رسيده است  
رو كـه انگيـزة      امـا ازآن  .  اسـت  تهـي  زيادي از معيارهاي يـك گونـة اصـلي           حدباب تا 

ت  نگاهداش ـ ضمنِ و نوعي آشنازدايي از آن است و      آفرينشش، ساختارشكني اثر اصلي     
توان آن را     مي ؛شده است برخوردار  تر از اثر نقض      موضوع اصلي الگو، از وجهي افزون     

ينـد انحـراف كـل يـا     ااين وجه طنزآميز مخفي كه دراصـل بر   .يك نوع مستقل پنداشت   
قدر ظريف باشد كه خواننـدة       هاي ساختاري الگوي اصلي است، بايد آن        بخشي از معيار  

در اين صورت است كه نقيضه را        .ي مستقل گمان كند   ناآگاه از الگوي اصلي، آن را اثر      
 بهـار  »دماونديـة «كسي كه قصيدة    هر ،براي مثال . دهد گونه به نوع ادبي ارتقا مي      از خرده 

قند گفته اسـت، شـعر مـستقلي        باب كله  نقيضة صادق هدايت را كه در      ،را نخوانده باشد  
باب اسـت كـه طنـز اصـلي         هم از اين     .يابد   و حتي وجه طنزآميزش را درنمي      پندارد مي

هـاي    شـدة سـازه    نمـايي  سازي صـورت بـزرگ     نقيضه در همان ساختارشكني و برجسته     
  .افتد  الگوي اصلي اتفاق ميشكلي

تواند   فراگير است كه هر نوع شعر و نثري را مي          اي  ، نقيضه 2طور خاص  بهاما تزريق   
 ،ضة متعالي اسـت كه از نامش پيداست و لازمة هر نقي      يعني چنان ؛  هدف خود قرار دهد   
فريبـد و   اي دارد كه هر مخاطبي را در ابتداي امـر مـي       استادانه كاريِ در خود نوعي دغل   

بسته بـه   اين،  بر اساس    .كند بسته به سطح آگاهي خواننده، تعليقي تمسخرآميز ايجاد مي        
موضـوع و   (گانة اثر    هاي سه    يا سازه  هگان هاي سه   ساز حوزه  شده، تزريق  نوع الگوي نقض  

كـار    بـه خواهـد   انحراف از معياري كه مـي ةرا با درج) تار دروني و ساختار بيروني ساخ
 بـا اسـتادي و   ،اش نسبت به الگـوي مفـروض   هاي ذهني  به انگيزه و انگاره    گيرد و بنا   مي

  .دكن ظرافت تمام نوع زبان و لحن دلخواهش را بر آن استوار مي
ر قالب شعر عموميـت بيـشتري       دسترس، گونة ادبي تزريق د    در در منابع    توجه به با  

گرايي  صفوي، رواج خيال  ويژه    بهآن در دورة تيموري و      رواج  از علل ادبي     .داشته است 
اي از منتقـدان ايـن جريـان بـه             پاره ،رو ازاين .ويژه شعر است   هو انتزاعي شدن ادبيات ب    

تـوان نـوعي تحقيـر و تمـسخر           تزريـق را مـي     همچنـين  .3پرداختنـد مسخره كـردن آن     
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انگيـز و   اي كه در اين دوره به سـنت ادبـي شـگفت      جريان پرسابقه  ؛سازي دانست  نظيره
ويژه از آثـار     ه تا چند نظيره ب    شاعرانكه تمام   اي    گونه   به بار تبديل شده بود؛    تأسفاغلب  

 .كردنـد  ساختند، خود را به شاعري قبـول نمـي         نظامي و حتي معاصران مشهورشان نمي     
دارلـو،   خزانه(بار خمسة نظامي را جواب گفته بود         ه سه  شيرازي ك  بيگ نويدي  امثال عبدي 

 متوسـطين و متـأخرين را       ، و يا ضميري اصفهاني كه نُه ديوان از قـدما          )397-412: 1375
بـسيار  «انـد كـه       ضـميري گفتـه    دربـارة . )2410 /3: 1389اوحدي بليـاني،    ( جواب گفته بود  

بيك منـشي،   اسـكندر (» .زد ميهر روز لااقل ده غزل از مطلـع طـبعش سـر           . الفكر بود  سريع
سرايي كـه در ذات خـود معمـولاً          تندگويي و بديهه  يعني  همين مختصه،   . )178 /1: 1382

 ـ                  ن مبـتلا   ه آ تنزل اغلب سطوح سخن را به همراه داشـت و بيـشتر شـعراي ايـن دوره ب
گـويي چنـان     در تزريـق  « كساني مثل سيمايي مشهدي      .گويان شد  بودند، دستاويز تزريق  

-250همـان،   ( گفـت  مي »اد بوده، كه چند بيت، بلكه هزار بيت در يك ساعت          ماهر و است  
كه اغلـب تزريقـات منظـوم در قالـب          است  كرده   ايجاب مي  گويا همين خصيصه   .)251

: 1957 تتـوي، ( »انـد  يك دو غزل تزريقي هم كه وحدت قمي و بينش گفته          « .مثنوي باشد 
  . بسيار كمياب و اتفاقي است)1757/ 3آرزو،  ؛399

 بـه آن  كمتـر كـسي     ،  كننـده بـوده    اي تفنني و بسيار بدنام       چون تزريق گونه   ،متأسفانه
 ،هـا  هـم در تـذكره     آنگو،    تزريق از دو سه شاعر       بيش .اشتغال عام و آشكار داشته است     

ها  ها و تذكره   لاي جنگ  هتعداد شواهدشان نيز بسيار اندك است و در لاب         و   سراغ نداريم 
دان و مـشرف اصـطبل       االله رازي سـياق    ان خواجه هدايت  ترين ايش  معروف .مخفي است 

صرش دست به اين كار      معا اعرانشاهي بوده است كه پيداست از سر تفننّ و تمسخر ش          
  .آيد شمار مي  تزريق به بهترين نمونة،قضازده است و از

 گونـه يـا     ، كـه تزريـق از ابتـدا       دريافـت تـوان    خوبي مي  ميرزا به  از فحواي قول سام   
عنوان اصطلاحي در نقد ادبي و حتي لغـوي   هدبي بوده است و بعدها از آن ب   گونة ا  خرده

شـعر  «: كنـد   چنـين اظهـار مـي     االله رازي    در توصيف خواجه هدايت    او   .اند استفاده كرده 
 بقيـة شـاعران   از  . )97: 1384ميـرزا،    سـام ( ».گويـد  تزريق را بهتر از شعراي زمان خود مـي        

كه هنجار اصلي سـخن      جز اين  ،آيد دست نمي  ي به باب اين گونة ادب   شتري در اطلاعات بي 
سخنان سخيف و هزلـي را  بنابراين اند؛   و موضوع كلام دانسته   ا  را جديت و سنگيني معن    
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 ،اش نظـر از رذايـل اخلاقـي       طبيعي است كه اين نوع تزريق صرف      .  اند تزريق تلقي كرده  
زيربنـايي سـخن    اي در سـاختار و منطـق          هاي نقيضه   كاري سبب آنكه فاقد آن ظريف     به

سرايان بايـد    هزل،عبارتي گويان يا به از اين دسته تزريق . تزريق استتر  پست نوع   ،است
خواسـته    مي ،به گمان خود   فوقي يزدي    .به تزريقي بيارجمندي و فوقي يزدي اشاره كرد       

ر آثـارش، درجـة     آميز مفرط و طنـز بيرونـي د         لحن سخيف و هزل    كارگرفتن   با به  است
ناميـده  » گل تزريق « اشعار خود را     مفاخره،  رو به   را ارتقا بخشد و ازهمين     ها اي آن   نقيضه
 ، در سطح مانده   فقط ، آثارش نه   هنجارهاي اصلي را هدف نگرفته     اعتبار آنكه  اما به  .است
  .ترين سطح اخلاقي نيز سقوط كرده است ه به پايينبلك

  چاراندرچار
 بـر . انـد   معرفـي شـده    »چارانـدرچار «  و »تزريقات«با نام   و  اند   هاي تزريقي دو دسته     نثر

 در   از نثرهاي تزريقي    نگارنده، تا به امروز بيش از دو نمونه        وجو و تحقيق    اساس جست 
 سه نگاشتة بسيار كوتاه از محمدباقر حسيني شـيرازي اسـت كـه          ،نخست . نيست دست

آخـرين   . ناميـده شـده اسـت      چار و دو قطعة منثور ديگر چاراندر      ،نخستين آن تزريقات  
 نام   با 4 ابوالمفاخر جنگ است كه در     يهم قطعة منثور كوچك ديگر    شده باز    نة يافت نمو
رسالة آخر حسيني شـيرازي     با شباهتي كه ميان اين رساله و دو          .چار آمده است  اندرچار

نويـسنده  چار نوعي از انواع تزريق منثور است كه در آن           رسد چاراندر  نظر مي   به ،هست
رالعقـول و   شت خويش در مواجهـه بـا فـضايي محي         ياگونة بخشي از سرگذ   به شرح رؤ  

نويـسنده   ابوالمفاخر،   جنگچار   كه در چاراندر   كنيم  مينيز گمان    .پردازد سورئاليستي مي 
 سعدي را   گلستان باب عشق و جواني       پانزده هايي از حكايت    سعي داشته بخش   تاحدي
  .سازي كند نقيضه

 گـرم بـود و از تـاب         در محل و زماني كه هوا از غايت قوت چون نفـس يخـدان             
هايي از پوست    با جمعي از لوندان با پوستين      آفتاب، استخوان در مغز يخ بسته بود؛      

هاي چهارپاشنه كه بر سر آستين هريـك شـش نعـل              پشه بر و دوش گرفته و موزه      
دويديم  لرزان مي  گرما لرزان زده بودند، بر سر كله پاي خود نهاده، از حدت           ] ؟[تازه

ناگاه گذار ما بـه محلـة    .ة آفتاب اندازيم كه دفع سردي بكند از ما   تا خود را به ساي    
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شـاخ بـر سـر      يدم كه معجري از پشم خارپشت چهار      بافان افتاده، پيرزني را د     خمره
بـه كلافـه    ) خيـار دراز  (داشت و بر كنار آستان دهليزسـراي خانـه نشـسته شـنگ              

اعتي توقـف نمـوده،     اي مادر ما را سراغي به باغ ده كـه در آنجـا س ـ                گفتم .كرد مي
گفت در پايان اين محلة كوچه كه ابتداي ابتداي محلـه باشـد،      .گشت هوايي بكنيم  

در  .شمار است  بسيار باشد و آب روان بسيار و بي       درخت كشك در او     . باغي است 
در او   )خميلـي  :كـذا (كنار باغ جـاري اسـت و چهـار ميلـي             فرسخي ميان گوشه   ده

 له و نسرين كه خدا آفريده در اشـجار آن معلـق           ترتيب داده هر گل و رياحين و لا       
هاي نمدين    هاي گوناگون مثل شفتالوي پشمين و خربزه        زند و ميوه   مي) تعلق :كذا(

فلـك   هـاي چغنـدر سـربه       فناج آويخته و درخـت    هاي برفين در درخت اس      و سيب 
هـاي سـبز و منقارهـاي سـرخ           كشيده و در هر درختي چند شهر پر از شتر با بـال            

و ] ؟[ زنند و ديگر مرغان چون شـغال آلـي      ساخته، به صد دستان شراب مي     آشيانه  
اند كه هرچنـد      كنند و عمارات عالي در او ساخته       سرايي مي  نغمه] ؟[ خرس ماديالي 

 چنان تعريف و توصيف آن بـاغ كـرد كـه            ،القصه . آيد نمينظر در   گردي يكي به    مي
داد كـه   نـشان درِ بـاغ مـي   هنوز دست در ميان پاي خود داشـت و       .شرح نتوان داد  

غوغايي برآمد و جواني آواز سقطي با ريش سفيدي كه از كوتاهي به پشت پـايش                
از ديوار باغ بيرون دويـد كـه        ] ؟[دستي از درخت كند با دو دست         رسيد، چوب  مي

مـشتي بـر سـر       .مگريختيم ناگاه پيش طاق مناره به هم رسيدي        و ما مي  ! دزد مجنب 
چنيني ازو صادر شـده بـود        ر دهان افتاد چون خطاي اين     طاق مناره زد كه مغزش ب     

 حي گردن قبول كرد كه تاوان سر كلـة        چند كدوي صرا  . در مقام عذرخواهي درآمد   
  ).455ابوالمفاخر، ( 5 بدهدمناره
فـضاي  ،  خـورد  چشم مـي   يفي كه ميان تزريقات منثور و چاراندرچارها به       تفاوت ظر 

هـا و    رسد تزريقـات نـوعي نقيـضة پندنامـه         ر مي نظ اي كه به    گونه  به هاست؛ اي آن   نقيضه
ولــي . گــي بيــشتري بــا شــعر دارنــدرو آميخت  ازايــن؛رســايل علمــي و حكمــي اســت

تـر بعـضي     هـا و از آن مهـم       نامـه و سـفرنامه     چارها نوعي نقيضه بر سرگذشـت     چاراندر
هاي رمزي فلسفي و عرفاني  هاي رؤيايي عرفاني است كه در انتهاي مسير داستان  داستان

حـد ممكـن از نقـل شـواهد شـعري در آن              بنابراين نويسندة چاراندرچار تا    ؛قرار دارند 
هـاي معمـايي عرفـاني را بـا نـام             استاد شفيعي كدكني يكي از ايـن داسـتان        . پرهيزد مي
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-23: 1380  كـدكني،   شـفيعي (  است  كرده بررسي   »برادرالعاشقين يا چهار    نامه يا برهان  شكار«
 آن داستان است و در آنجـا اثبـات كـرده كـه              هاي  حته بر شر  ايشان الب اصلي   تكية .6)52

نقـل عبـارت بـسيار       .دنشـو  مايه مي   ضعيف و تهي   ها  ح اين شر  ،چگونه با گذشت زمان   
چـار   اندراي چار   ات دعوي ما در نسبت نقيضه      اثب حديشدة اين داستان شايد تا     تلخيص
  .هاي سورئاليستي عرفاني باشد با داستان

آن  .سه جامه نداشتند و يكـي برهنـه بـود          .در بوديم از نه ديهه    بدان كه ما چهار برا    
به بازار رفتيم تا بـه جهـت شـكار تيـر و              .برادر برهنه درستي زر در آستين داشت      

 .بيـست و چهـار زنـده برخاسـتيم     .قضا رسيد هر چهار كشته شـديم      .كمان بخريم 
 دو گوشـه    يكـي دو خانـه و      .سه شكسته و ناقص بودند     .گاه چهار كمان ديديم    آن

سه شكسته بودنـد و يكـي پـر و پيكـان             .چهار تير ديديم   .بايست تيري مي  نداشت
 .چهار خانه ديـديم    .سه مرده بودند و يكي جان نداشت      . چهار آهو ديديم   .نداشت
سقف و ديـوار   ن خانة بيدر آ .هم افتاده بودند و يكي سقف و ديوار نداشت       سه در 

مغـاكي   .رسـيد  هيچ حيله دست بـدان نمـي      ديگي ديديم بر طاق بلند كه        .آمديمدر
 .آمـد شخصي از بالاي خانه فرود    . دست به آن ديگ رسيد     .چهارگز زير پاي كنديم   

برادر كامل مكمل در كمين نشسته بود اسـتخوان شـكار را از ديـگ بـرآورد و بـر                    
بـر سـر آن درخـت        .درخت سنجدي از پاشنة پاي او بيرون آمد        .تارك سر وي زد   

از آن درخـت بادنجـان       .دادند به فلاخن آب مي    .بزه كاشته بودند  خر .زردآلو رفتيم 
  .كي ساختيم و به اهل دنيا گذاشتيمآورديم و قلية زردفرود
 و هــا چيــستانغزهــا و تــوان تزريقــات منظــوم و منثــور را نقيــضة لُ  مــيهمچنــين،

 گفتـه   آميخته،آلود و تضادگونه و به هزل و طنز         در فضايي ابهام    دانست كه  7ها تاريخ ماده
كـدكني   شـفيعي  .كودكان بوده است  ويژه    هشده و قصدش اغلب سرگرمي مخاطبان ب       مي

 ، حسيني شـيرازي   جنگدر  . )27: 1380(  است   كرده   همان مقاله به اين نكته اشاره      نيز در 
شود كه از تقديم اين قطعـات بـه فرزنـدش             عبارتي ديده مي   ،هاي تزريقي   پس از رساله  

چار ين طيف غالب مخاطبان تزريق و چاراندر      حكمي در تعي   گواه م  ،دارد و اين  حكايت  
ك  .ر(  ادبي انگليسي نيز مـشهود اسـت  معناي بيهاي  اين وجه در اشعار و داستان  .است

  .)ادامة همين مقاله
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 ـيـد درجـة تكامـل ايـن تزريقـات و چار            با ،البته كـاري   چارها را ميـزان دسـت     دران
تنهـايي   و فضاي داستاني و شكل روايت به      هاي ادبي دانست      شان در تمام معيار    استادانه

ترينشان مثل سطوح    از دستياب  .تواند از سنگيني و پيچيدگي رؤيايي برخوردار شود        نمي
 و  ا يعني ساحت عاطفـه و معن ـ      ها  ترين آن  هاي بديعي تا ژرف     زباني و موسيقايي و آرايه    

 ـسـاز قـرار گير     ماية تزريـق   د دست نتوان وهمه مي  اي كلام، همه    انديشه در ميـان ايـن      .دن
االله رازي و بعـضي از قطعـات منثـور حـسيني شـيرازي                اشعار خواجه هدايت   ،ها نمونه

چار ابوالمفـاخر در    نمونـة چارانـدر   رسـد     نظر مـي   بهحتي   .نمايد  ميبسيار پخته و كامل     
آنجـا كـه    ؛  هاي حسيني شيرازي اسـت      چاركي از چاراندر   قسمت آخر ي    انتحالِ ،بخشي

  :گويد حسيني مي
اي كـه در      خانه. بافان در خانة سيمين گذشتي و به پنجمين رسيدي         لة خمره در مح 

 سـفيدي و پيـر     باغچة درخت او درخت كشكي سر برون كـرده و جوانـك ريـش             
نابالغي در ساية آن درخت نشسته و موزه از چوب صندل بر سر نهاده و عصايي از 

درآمد كه در ميدان  در اين سخن بوديم كه شخصي از در .صرف مربع در پا كشيده
كه شـما را خطـري      ] باشد [+سوزانند   دوانند و گرگ مي    ماست با فلان موشك مي    

  .رسد

   در ادبيات غربتزريق
خطيب و شـاعر هجوسـراي لاتينـي قـرن دوم        )م . ق 180-102(لوسيليوس  از گايوس   

م از قلــــم    1846 سـال    بـار در    اول ظـاهر   بـه اين نوع شـعر      ،8پيش از ميلاد كه بگذريم    
 a book of در كــتــــاب،)م1888-1812(  ادوارد لير،ذوق انگـــليسي نــقاش خوش

nonsense  ر پـنج       مجموعهاين كتاب   . 9پديدار شدحـاوي   ، و مـصرعي  اي از اشعار مصو
 اين اشعار كه همه ساختاري يكسان دارند، به توصيف         .قوافي دروني و نيز رديف است     
 ـپرداز مولي در جامعه مـي     مع طنزآميز و انتقادي زنان و مردان      زبـان  د و بـيش از آنكـه        ن

 خيـالين تزريقـي و غنـاي         فـضاي  ،، حاوي لحـن غيرادبـي     دننامفهوم تزريقي داشته باش   
  .اند موسيقايي

There was an old man with a beard, 
Who said;It is just as I feared! 
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Two Owls and a Hen, 
Four Larks and Wern, 
Have all built their nests in my beard (Lear, 1994: 21). 

هـاي بيـشتري را بـا         اشعار و داستان   ،در چاپ دوم اين كتاب    م  1862لير به سال    
 بـه  ، در ايـن حـوزه  nonsense stories and alphabets و nonsense songsعنـاوين  

.  بهتري از تزريق دسـت يابـد        و توانست به شكل     منتشر كرد  هاي طنزآميز   همراه نقاشي 
  را اهداف آموزشي كودكـان ،nonsense alphabetsويژه در  ه در آثارش باوضمن آنكه 

  . دنبال كرده استنيز
W was a Watch, 
Where in letters of gold 
The Hour of the Day 
You might always behold (Ibid, 257). 

سـتان   سـفر بـه هندو     ،هاي فكري او در اين زمينه       شگفت آن است كه يكي از جرقه      
هاي    كه از جوهره   -اش  و تصويرگرايي  اوبودن   له در كنار نقاش   ئاين مس . نقل شده است  

يـق ذهـن و     هـاي تعل    اش از بيماري صرع و تجربه       و البته رنجوري   -اين نوع ادبي است   
جالب توجه است كـه      .به اين نوع ادبي باشد    او  عوامل توجه    بيهوشي، شايد از مجموعه   

ايـن   ،نظـر نگارنـده    به نيز دچار لكنت زبان بوده و        ، لوئيس ، كارول او قدرتمند   جانشين
را  nonsense برخـي از محققـان غربـي         ،حال با اين  .تأثير نبوده است    بي ها   آن  در مشكل

 انـد   دانـسته  frotollaهاي قرون وسـطايي مثـل         ها يا ترانه   مشابه معماهاي انگلوساكسون  
)Preminger & Brogan, 1993: 839( بـاب  گمـاني اسـت كـه در   ان  و اين مـشابه هم ـ

 ،جا بايد اذعان كرد كه بر اسـاس شـواهد موجـود            همين .دبيان ش چار  تزريق و چاراندر  
گويـان   نويسان فرنگي بـه پايـة تزريـق        nonsenseيك از     تا كارول لوئيس، هيچ    كم  دست

  . اند فارسي نرسيده
 ـ هاي مضحك و تفننّي   اين شعر    غنـيِ  و موسـيقيِ امعن ـ واسـطة كلمـات نـوي بـي        ه ب

هـاي   ش بعدها با كوش   اين شعرها . مورد توجه كودكان و نوجوانان بود      بسيار   هايش  افيهق
معـروف بـه لـوئيس كـارول، كـشيش و معلـم              )م1898-1832(چارلز لوتويچ داجسن    

 از آموزگـاري     بـيش  او .10 گرفـت  بـه خـود   ي   ديگـر   رنـگ  ،رياضي و عكاس انگليسي   
كالج دانشگاه آكسفورد   هاي    اي بچه هاي لفظي و معما و جدول بر         به طرح بازي   ،رياضي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   15 شمارة/  4سال                                                                                   174

هاي ايـن نـوع ادبـي را     ترين يكي از مهم ، كارولم1865 سال  در سرانجام   .علاقه داشت 
البداهـه    طور اتفاقي و في     بهبراي دختر مدير همان كالج به نام آليس         در ادبيات انگليسي    

كـه پـر از      ايـب آليس در سـرزمين عج    اي با نام       كودكانه ياييِستان بلند رؤ  دا .تأليف كرد 
 كننـدگيِ  بخـش و سـرگرم     معنـاييِ لـذت     و باورنكردني است و از بي      هاي خيالي  داستان

هـاي    ها و داسـتان     بعدها شروع به نگاشتن رمان     او .مند است  بسياري براي كودكان بهره   
 كه اين اثر اخيـر      شكار اسنارك  و   سيلوي و برونو  آثاري مثل    .ديگري در همين فضا كرد    

   . بسيار جسورانه است،تقدانبه قول اغلب من
 عجيـب و پـر از ابـداعات       ،يابـد  ايت خود را در آن مي     ضسبكي كه كارول اغلب ر    

 ارزش شعر بيش از آنكه در حـوادث بـسيار           ،از طرف ديگر   .مربوط به افعال است   
 .هـاي نـامعمول اسـت        در طنز ناشي از بازي كلمات و تداعي        ،پيچيدة داستان باشد  

ترين تجربه چه از لحاظ دشـواري و      شاهد جسورانه ] سناركشكار ا [ شايد در اينجا  
گـواه  [اي اسـت صـرفاً انگليـسي          نـوع ادبـي    .چه از لحاظ طولاني بودن كار باشيم      

كـه از نظـر هوسـكاران همچـون         ] ناآگاهي مؤلفان و مترجمـان از تزريـق فارسـي         
  .)2859-2858 و 2765 /4: 1381، سيدحسيني( ريفي تلقي شده استگرمي ظسر

 سـوي آينـه    آن را در كتاب ديگري با نام        آليس در سرزمين عجايب   كارول داستان   اما  
شعر نخست اين مجموعه بـا       .ادامه داد و به توفيقي جاويدان در اين حوزه دست يافت          

ي امعن ـ نوعي نمونة كامل شـعر بـي        به ،ه بسيار معروف شد و امروز     ”jabberwocky“نام  
  .شود انگليسي تلقي مي

 اي كـه  گونـه  ران طلايي ادبيات كودك را رقم زد؛ بـه  رن نوزدهم، دو  آثار كارول در ق   
آلـيس   آثارش را مثـل      ،او نيز مانند لير    .دانند  را برترين فانتزي عصر ويكتوريا مي      اوآثار  

 بـراي دختـر     فقـط كارول اين داستان نخـست را        . كرد چاپر   مصو در سرزمين عجايب  
قبالي كه ديگران نيز به ايـن اثـر نـشان            با ا  م1865 در سال     اما ؛كريست چرچ آماده كرد   

  سـال  در. كردنـد هـاي جـان تنيـل تـشويق            او را به چاپ كتاب با تـصويرسازي        ،دادند
 اين داسـتان را در قالـب كتـاب           كارول ،كنندة خوانندگان  سبب استقبال خيره    به  ،م1871
فـضاي  داستاني كـه توانـست بـا طنـز و نقيـضه و               . ادامه داد  سوي آينه  آن با نام    يديگر

هاي كودكان را كه توسـط اجـورت و ديگـران بـر اسـاس لـزوم                   قواعد كتاب «پرنشاط  
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با آنكـه    .)34: 1387زايپس،  ( بشكند »ريزي شده بود   ها پايه  هاي اخلاقي در همة قصه      پيامد
هـاي فارسـي وجـود        چارن طيف مخاطبي براي تزريقات و چارانـدر       سندي دال بر چني   

گـويي غيـر از آنكـه        تزريـق  آيـد  نظر مي  عي بايد گفت به   هاي اجتما   اظ زمينه لح  به ،ندارد
هاي اعتقـادي و آداب و عـادات          اي طنزآميز بر فضا و توليدات ادبي است، حوزه          نقيضه

  .11فته استعرفي اجتماع را نيز به تمسخر گر
 عنصر  رسازي و تكية او ب      واژه ،ممتازترين وجه آثار كارول در قياس با لير و ديگران         

 Humpty  يعنـي ،سـوي آينـه   آنهـاي مهـم داسـتان     ي يكي از شخصيتحت .زبان است

Dumpty   اش از ايـن عنـصر     بر زبان و نوع تلقـي اوتأكيد   .شناس است   فيلسوف و زبان
 ؛ امـا   را بـه نمـايش بگـذارد       اي   خيالي و پيچيده    موجب شده است تا داستان     ورآ اعجاب

دراصـل  ) ماننـد آلـيس   (او  هاي داسـتاني      و حتي شخصيت  شارحان آثار او معتقدند دنيا      
ممكـن بـوده     كـه    چيزي .)55-49 :1386صمديان،   ك .ر( 12واقعي هستند  از جهان    برگرفته

 امـا  .چار در فرهنگ كهن ما نيز وجود داشته باشداست براي مخاطبان تزريق و چاراندر 
ر  د  درخور تـوجهي    امروز ما نه از اصل اين نوع آثار اسناد         ،به دلايل بسياري   متأسفانه بنا 

  تعـداد  فقـط . خبري به مـا رسـيده اسـت   ان مخاطبانش هاي  برداشتدست داريم و نه از      
ة عرفا و فلاسـفه      مورد استفاد  اغلبهاي تمثيلي بسيار قديمي است كه          از داستان  ياندك

شـفيعي كـدكني،     ك .ر( ها نگاشـته شـده اسـت       دست بر آن   ين ا ي از هاي  حقرار گرفته و شر   
1380.(  

 متأثر از كـارول     ،شان ئيس بورخس را در نوع نويسندگي     بسياري جيمز جويس و لو    
حـدي در ايـن نـوع از ادبيـات غـرب         نقش ليـر و كـارول بـه        ،اصلدر .دانند لوئيس مي 

 برادران سيت ول و نيز      مانندگويان فرنگي   معنا  بيبرجسته است كه نام بسياري ديگر از        
 ايـن   آنكـه ديرينگـي  بـا  .)92: 1371اخـوت،  (ساموئل فوت را در حاشيه نگه داشته است  

، 13اسـت  ادبيات فارسـي      در  كمتر از تزريق   راي در غرب بس   ،ين شكل به ا كم    دست ،شعر
 هـاي متفـاوتي ماننـد    هـا را از ديـدگاه    و دانـشمندان فرنـگ آن  نبـا يادكـه  هاسـت    سال

ها   معتقدند سرايندة آن براي مثال،.اند شناختي شرح و تحليل كرده  شناختي و روان   جامعه
مĤبانه سخن گفته است و  آميز و گاه با خلقيات روستايي     دبيني و غمناكي جنون   با نوعي ب  

گـويي   ، مهمـل  »لطيفه و ارتباط آن با ناخودآگاه     «باب  آنكه با اتكا به نظريات فرويد در      يا  
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نويـسي و    كـه ليـر بـا تـاريخ         چنـان . انـد  را واكنشي به زندگي جدي و منطقـي دانـسته         
 از -االله رازي و خواجـه هـدايت     ستاد رياضيات بـود    كارول ا  ،ويراستاري سروكار داشت  

: تـا  بـي كـامي قزوينـي،   ( »در فن سياق وقوف تمام داشت «- فارسي گويي در  استادان تزريق 
   ).263گ

 :1371اخـوت،   (  اسـت  يدر نظر طرفداران اين نوع ادبي، تخيل آزاد اصل بسيار مهم ـ          
 ـ  كه كساني مانند جـورج اورول،      به همين دليل است   . )117-120 رت ريـد، آلـدوس      هرب

از دل   .)169  و 163-162 همـان، ( اند  لير را از لوئيس شاعرتر دانسته      هاكسلي و چسترتون،  
 14لتريسم  و  بعدها مكاتبي نامانا و زودگذر در ادبيات چون دادائيسم         ،اين شيوه در غرب   

جريـان  . تري چون سورئاليسم داد     آمد و جاي خود را خيلي زود به مكاتب جدي          پديد
  را سازي و سينما و تئاتر      مجسمه ، نقاشي  انگليسي حتي ديگر هنرها مانند     معناي  بيشعر  
نـشان دادن زبـان منـسوخ و        « كساني چون بكت و يونـسكو بـراي          .تأثير قرار داد    تحت
گوهـاي  و  زننـد، بـه گفـت      اي براي بيان حال مردمي كه همه مثل هم حـرف مـي              كليشه

آورنـد و مهمـلات طـولاني و       بـر زبـان مـي     هايي كه همه از روي عادت        ، كليشه امعن بي
هـاي اروپـا نيـز        گـويي در ديگـر جـا        تزريـق  ).99-98همـان،   ( ».شود تكراري متوسل مي  

  هلندي و 16س بودينگ س ،آلماني 15كريستين مورگنشترن  گسترش يافت و شاعراني مثل    
   .در اين زمينه عرضه كردندوري  به زبان خودشان آثار مشه روسي17ارمزخدانيل 

  nonsenseهاي تزريق و  ارشكنيهنج
 در . معيارهاي تزريق است آثار در انگليسي، بسيار نزديك به    شگردهاي ساخت اين نوع   

شايان ذكر است كـه بـراي ايـن تطبيـق از             .كنيم  مي موارد آن اشاره     ياين مجال به بعض   
شـواهد شـعري خواجـه      . كنـيم   مـي ها اسـتفاده     هاي آن   ترين نمونه  ترين و كامل   برجسته

هـاي   چارحسيني شيرازي براي تزريقات و چارانـدر  هاي منثور     االله رازي و رساله    ايتهد
 nonsense كـه نمـاد      - كارول لوئيس  ”jabberwocky“فارسي و بندي معروف از شعر       

  .استهاي تطبيقي اين گونة ادبي   از نمونه-آيد شمار مي به
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  هاي موسيقايي تأكيد بر آواها و جلوه. 1
 و فريـب و     پايـة زرق    هـم  ؛ زيـرا  صر موسيقي اهميـت خاصـي دارد      عندر اين نوع ادبي     

ويژه  ه ب نعراااي است كه ش     آيد و هم از موجبات اصلي ناخواسته       شمار مي   به نماييشاعر
گونـه كـه     همان . و شعرشان به سمت تزريق رفته است       اند  در بحث قافيه گرفتارش شده    

ر اشـعار تزريقـي نيـز        فراتـر از عـروض و قافيـه دانـست، د           موسـيقي در اشعار جدي    
  .گيرد ايي مورد استفادة گوينده قرار ميرآ هايي مانند جناس، سجع و واج آرايه

  ات چـيــست؟   تـو كيـستي و قبيلــه     
  

  وسـه كشيـد غـايتش بيست    ســي  
  چـو زرافــه شــطــرنج تنهــا مبـاز          

  
چــو زنبـور بـــــر دنبــة خــود           

  اعتمــادي بـه فــوج قــوچ مكــن        ا
  

  تكيـه بـر گـردكـان پـوچ مـكــن       
  )4707- 4702/ 7: 1389االله رازي به نقل از اوحدي،  هدايت(  

  بند و تحريك حواس ها در القاي معاني نيم استفاده از تأثيرات موسيقايي واج. 2
شـناخته  » آوامعنايي « خورد و به   چشم مي  گونه كه در اشعار جدي فارسي به       اين آرايه آن  

انـدازة    شـايد اصـرار بـي   ،آندليل  .رود كار نمي بههاي تزريقي فارسي       در نمونه  ،شود مي
؛ اين بيت شايد تنها نمونـة موجـود آن باشـد           .گريزي آثارشان باشد  اگويان بر معن   تزريق

  :شود طوري كه خواننده متوجه صداي شكستن شيشه مي به
  گـر تيـشه اسـت      پسر مير شيـشه   

  
   تيـشه اسـت    ،اره گر بر سـرش نهـي        

  )605/ 1: 1378آبادي، قر شفايي محلاتي به نقل از نصرمحمدبا(  
 اين بيـت    ، مثال رايب. است آثار جدي ادبي     رسد اين آرايه خاصِ    نظر مي  بهبنابراين،  
اشتباه   به )22: 1376،  مقدم  و علوي  زاده ؛ اشرف 8: 1374تجليل،  ( هاي بلاغي فارسي    كه در كتاب  

اوج مهـارت سـعدي در   نمـودار   داراي تنافر كلمـه و غيرفـصيح خوانـده شـده اسـت،       
آلـود و    حالـت اضـطراب هـراس     » ز«دقيقاً بـا تكـرار حـرف        سعدي   ؛است» آوامعنايي«

  :كند  به خواننده منتقل ميشدن آدم دزدزده را الكن
  گــر تــضرع كنــي و گــر فريــاد

  
  دزد زر بـــــاز پـــــس نخواهـــــد داد  

  )143: 1377سعدي، (  
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المعـاني   اي مـسلوب     تا اندازه  ،ل و لير  كم در آثار كارو     دست ، انگليسي nonsenseاما  
زيـرا مـا نيـز ايـن      ؛  انـد   مختلفي نيز مثلاً بر آثار كارول نوشـته        هاي  ح شر ،رو ينااز .است

با واژگاني باشكوه، آثـاري     « گويد آثار كارول   يم، آنجا كه مي   ارد  باور  را عقيدة ژيل دلوز  
كاويك ژرف،   واي روان ها با محت   باطني، رمزي با رمزگان و رمزگشايي، با طرح و عكس         

 معنـايي  بـي  و معنا ميان بازي لذتي است كه از    شناسيك هاي زبان   منطق صوري و مثال   
  .)486 /2: 1370احمدي، ( ».فراگير نظم و آشوب تقابل از .خيزد رميب

 براي. هاي جعلي است    اي هماهنگ با ساختن واژه      اين تمهيد در آثار كارول تا اندازه      
 كه اغلب كلماتي كـه      از اينكه  اشعار معروفش احتمالاً با آگاهي        كارول در يكي از    ،مثال

شان با نور مرتبط اسـت، كلمـات جديـد           نوعي معنا  شوند به  شروع مي  glا  در انگليسي ب  
  بـه   بيشتر معطـوف   ،ها كه ذهن خواننده را از ميان سيل تداعي       است  اي برساخته     تزريقي

االله، اســتاد  خواجــه هــدايت .)Preminger & Brogan, 1993: 839( آن معــاني كنــد
-4702/ 7: 1389اوحـدي،  (  اسـت انجـام داده در شـعرش   ، شبيه همين كار را      گويان تزريق
سبب برخورداري از ساير وجوه      بهاو  تزريقات   .تراشي بزند  آنكه دست به واژه    بي. )4707

  : در شعر براي مثال. استادانه و پرتداعي است،زباني و بلاغي
   درازي گـر من الفـم تـو هـم       

  
  نيـازي  چــون ســاية خـرس بي     

علـف خـرس و     «المثـل    درازي و همچنـين تـداعي ضـرب         از تناسبات الف و    خواننده  
ه واژة  ب ـمرت  ولـي يـك    ؛شـود   مدتي فكرش مـشغول مـي      »جادوي مجاورت ساية خرس   

گـسلاند و بـه       مـي   از هـم   هـاي ذهنـي او را        تمـام پيونـد    ، در مـتن   »نيـازي  بـي «ربط   بي
 االله در استفاده از تمـام ايـن         اوج هنر خواجه هدايت    ،واقعدر .برد ن پي مي  بودن آ  تزريقي

  .معناي شعرش است فنون بلاغي براي آفرينش جهان بي
هـاي    ر نمونـه   د - تزريـق اسـت     اصـلي   از خصوصيات   كه گويا  -تراشي ويژگي واژه 

 نخـستين عامـل     مـا چـون واژه،    ا .چارها نمود بسياري ندارد   موجود تزريقات و چاراندر   
هـم   .رود  شمار مـي    منتقدان بارزترين معيار تزريق به     مخاطبان و     در نظر  ،تجليّ معناست 

؛ انـد  شـمار آمـده    گويان بـه    در سلك تزريق   ، ميل خود  برخلافروست كه بسياري     ينا از
او از ايـن    . كساني مثل طرزي افشار كه استاد برساختن و استعمال مـصادر جعلـي بـود              

  : چنين برائت جسته است،ماند تزريق مي به كه اتفاقاًاتهام با شعري 
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به طرز طرز طرزي طـرز طرزيـدن نـه          
   ا  

كه طرزيدن بـه طـرز طـرز طــرزي محـض              
  )85: 1376به نقل از تربيت، (   ا 

  معنا  معمول صرفي و نحوي و ساخت كلمات و جملات جديد بياشكالسازي از  شبيه. 3
 ـ ودش ـ سعي مي  nonsenseآنچه در تزريق و       ـ     يـك  هب د و بـرعكس بـر      شوبـاره ويـران ن

 نكتة ظريفي كه موجب     ؛نحو معمول و معيار جمله است     شود،   بودنش مواظبت مي   سالم
االله اصـفهاني    وقتـي هـدايت  ، براي مثـال  . اصلي فريب مخاطب   علت و    است اعتلاي آن 

  :گويد مي
  گيـرم كـه نخ از تـو شــد كـشيـده         

  
  شــد يـــار بــه هـاون چـكيـده      

  سـرمــــوزة قـــاز را چــه حـــاجت  
  

  كــĤجيــده كننـد در ضـيـافــت     
 )4707- 4702/ 7: 1389نقل از اوحدي،  االله رازي به  هدايت(  

بعـد پـالوده را    س همان بهتر كه حلاّجان جهان من  پ«:  اين عبارت حسيني شيرازي     در يا
  سـالم بـر     نحوِ ،)72 :1045( »در بند نشكنند و افسار ملخ را شانة گيسوي دروازه ننمايند          

 شـاعري اسـت كـه بـه هـيچ           گـذارد؛    شاعر سرپوش مي   بار خيالات بيمارگونه و هذيان   
  .انديشد تناسب و هنجاري نمي

  ربط نشيني و جانشيني نظير استعارات و مجازهاي بي برهم زدن غيرمعمول و طنزآميز قواعد هم. 4
طـور نامحـسوسي      به ،شده در سياق سخن    جايي حساب  هكاري و جاب   گاهي با يك دست   

 شـايد نمونـة    از حـسيني شـيرازي  اين عبارت .شود معنايي محض به كلام تزريق مي     بي
زبـاني پـسر     بابا تـو بـدين شـيرين      : گفت« :مصداقي بسيار مناسبي براي اين بحث باشد      

: دوز؟ گفـت   كدام عبدالكلاه ملـك   : گفت. دوزم من دختر عبدالكلاه ملك   : ستي؟ گفت كي
حتـي ايـن     .)71همـان،   ( ».يين خانه بر بالا افتاده و بـه پارچـاره شـده           آن عبدالكلاه كه پا   

 چنـين تمهيـدي   براينـد  استعاري به كلام بخـشيده اسـت،       هاي ساختگي نيز كه بار      واژه
الدين  باف، پهلوان عنتر، استاد عين     دوان، استاد حاجي محله    استاد فندرقلي موشك   :است
بـن پـانزده،    بـن پـشم   نا تربوقتراش، مولا ستارهتراش،  الدين آسمان استاد نجمگداز،   گيوه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   15 شمارة/  4سال                                                                                   180

ميدان بافان، درخت كشك،     باف، بيست و دوازده روز، خمره      باف، كفش  تراش، سركه  پنبه
بافي، چهـارنفر كبـوتر، سـركة         چند روز بعد از يك هفته، كمانچه       ماست، صفراي روزه،  

 يايـن كـار نـوع      .)72-67،  همـان (  افـسار ملـخ     و دوشاب، دوازده گز پستة مالورد سـيبه      
سازي است كه شعر معاصر دنيا به آن خيلي دلبستگي نشان داده است و بسياري                جدول

  ).59-46: 1377كدكني،   شفيعيك .ر( ندا ظاهر نو و پيشرو از اين سراب سيراب هاز اشعار ب
هيچ تمهيد بياني و امثال آن انديـشد، تردسـتانه          به  االله گاه بدون آنكه      خواجه هدايت 

سـرعت    آنكـه مخاطـب بـه       بـي  كند و  اليه و متمم را عوض مي     ازه مثلاً مسند  جاي دو س  
 اين همان كاري است كه بارهـا مـردم در           .كند  خالي مي   از معنا   سخنش را  متوجه شود، 

 كردن  امعن شان موجب بي    اشتباهات نحوي  ،ظاهر هدهند و ب   گفتارشان ناخواسته انجام مي   
 و ا هـستند، هـم خـود و هـم مخاطـب معن ـ          ااما چون درپي ايراد معن    . شود سخنشان مي 

  .دنياب مقصود را درمي
  نپنـداري كــه سـر بيـرون شــاخ اسـت          

   
ــويي    ـــراخ اســت ..نگ ــوزن ف ـــر س   ن ه

  بـه نـاداني مـزن پهلــو بــه هــر مــشت      
   

  نخـواهـد رفـت پيـشـانـي بــه انگـشت          
ت و   جدول بوده اس ـ    طراحيِ بازي و  كه كارول لوئيس استاد ورق    است   جالب توجه 
او در نخـستين     . پي گرفته اسـت    سوي آينه  آن  در ويژه ه در آثارش ب   گوييهمين شيوه را    

 امعن ـ  واژة نـو و البتـه بـي        11 ، كلمه هم بيشتر نيـست     23 كه   ”jabberwocky“ بند شعر 
  :شعر اين است. كار برده است به

Twas brillig and the slithy toves 
Did gyre and gimble in the wabe: 
All mimsy were the brogroves 
And the mome raths outgrabe 

 هـاي تزريقـي داسـتان،     از زبان يكـي از شخـصيت  اي شده است تا نويسنده    همين بهانه 
، بــر اســاس تــشابه )dump وhumpبرگرفتــه از ( يــا تپلــي Humpty Dumpty يعنــي

ات جعلـي   خانوادگي و تداعي معاني كلمات و نيز گسـسته كـردن كلم ـ            واجگاني يا هم  
 در   بـراي مثـال،    .ي اين شعر را روشن كنـد      امعن هاي بي    واژه  از يكديگر، بعضي   التقاطي
  شــده اســتدانــسته )لــزج( slimy و) نــرم(  litheبرگرفتــه از) نــرزج(  slithyآنجــا

)Preminger & Brogan, 1993: 840( .معنا و   اين كار كوششي بي، نگارندهالبته به نظر

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 181                             گليسيمعنا در ادبيات فارسي و ان شعر بي                                           15شمارة / 4سال 

صل تزريـق بـر آن اسـت كـه خواننـده خـود بـا جـادوي                   چرا كه ا   ؛رض است نقض غ 
 و ا بـه معن ـ ،كننـد  ها ايجـاد مـي    كه واجاي هاي حسي   مجاورت كلمات و نيز نوع تداعي     

 متــرجم ، محمــدتقي بهرامــي حــرّان بــر اســاس ايــن،.احــساسات دلخــواهش برســد
 بـسيار   در گزارش اين تزريق و نظايرش بـه فارسـي          ،سوي آينه  آن و ِآليسكوش   سخت
 در ترجمـة شـعر بـالا    ، براي نمونه . زيادي نيز توفيق يافته است     بته تاحد ال  و  كرده سعي

  :چنين آورده است
جانوري مثل گوركن يا مارمولك يا چوب پنبـه         [ بود و تُو  ] كباب براي شام  [ كبشام

چمـن اطـراف سـاعت      [در مـسجِلعقطَر     ]نرم و لـزج   [ هاي نرزج  ]كش سر بطري  
] نـوا  نحيـف و بـي    [ مرغان جـارو همـه نَحبـي       .تيّدندم چرخوردند و مي   مي ]آفتابي

حـالتي ميـان    [ نعسوتيدند مي] شده از خانه   گم[ گمُاخنه] خوك سبز [ راثهايبودند،  
  ].ن و سوت زدن كه وسطش عطسه باشدنعره كشيد

در او   .االله رازي اسـت     خواجـه هـدايت    ،منازع اين فن در تزريقات فارسـي       استاد بي 
پيچـد؛   هـم مـي  هـا را در   شـبكة مجازهـا و اسـتعاره    عامدانـه  ،عين حفظ ساختار زبـاني    

ربـط و نيـز در عـين حـال             چنين بـي   توان كند چگونه مي    اي كه آدمي حيرت مي      گونه  به
 ـ       متناسب گفت؛ به    ، معنـا  جـايي و لغـزش در انتخـاب كلمـه          هطوري كه گاه با يـك جاب

  : زير مشتي از خروار است شاهد.شود تمامي در سخن حاضر مي به
  ان چپ دريچه كـور اسـت       دند

  
  حضور است  آدينة كهنه بي    

  بگـذاريم،   را »آيينـه «كلمة  » آدينه«جاي   و به » چشمان«كلمة  » دندان«جاي    كافي است به    
االله نخست   شود خواجه هدايت   كه گاه تصور مي      چنان ؛شود مرتبه شعري حادث مي    يك
  البتـه گـاهي  سـت؛ كرده ا كاري مي   همان را دست   سپس ،سروده بار شعري جدي مي    يك

  .18آمد  آنچه كه بايد ميآمد را دقيقاً پاك كند و بر سرش اهم نتوانسته اثرانگشت معن

  گيري نتيجه
فراگيـر  چنـدان   ظـاهر     بـه  خود در ادبيات جهان      ي اخص اگويي كه به معن   امعن جريان بي 

 بـوده  مورد اقبال طيف خاصي از مخاطبان        يات فارسي و انگليسي تاحدي    ، در ادب  نيست
 بيشتر از ادبيات غرب است و البته مخاطبانش       سابقة اين نقيضه در ادبيات فارسي      .ستا
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شـمار    ادبيات فـانتزي كـودك بـه       يبيشتر نوع  nonsense  كه ؛ درحالي اند  بوده تر  عام هم
به خـصلت     بنا ، محدود به نظم نيستند    nonsenseبا آنكه هم تزريق و هم        .رفته است  مي

هـا، نـوع نظمـش از ارزش والاتـري           آن در اين نقيـضه    موسيقايي شعر و نقش محوري      
رسـد تزريـق     نظـر مـي    هاي اندكي كه در دست است، به        با همين نمونه   .برخوردار است 

 بـوده   معنـا  هـاي بـي     چار اصطلاحي براي نثـر     و چاراندر  ا،معن اصطلاحي براي اشعار بي   
هاي شاعرانه    اظياي بر فضاي اشعار تعليمي و نيز لفّ          تزريق بيشتر نقيضه   ،همچنين .است
  اصلي تفاوت .هاي داستاني و گاه تمثيلي را هدف گرفته است          چار نثر اما چاراندر ؛  است

ينـد نهـايي آن بتـوان       اگويي در ادب فارسـي و انگليـسي را شـايد در بر            نـا مع جريان بي 
 ؛المعـاني دانـست    شود در شمار آثار مسلوب      مي ،را برخلاف تزريق   nonsense :دانست

  .نهايت رمزي مراد كرد درعناييتوان م اي تزريق ميكه بر  حاليدر

  ها نوشت پي
شناسي تزريـق در      بيشتر همت خود را بر واژه      ،نگارنده در آنجا   .56-27: 1388 شفيعيون،: بنگريد به . 1

هرچنـد   .ادبيـاتي اسـت   تاريخاش  نوع بررسيتاحد زيادي، منابع ادبي و فراادبي گذاشته است و نيز  
يـابي مثـل     شـواهد تـازه  ،رسـيده اسـت   را مثل وجه زباني و موسيقايي بر   ي آن  وجوه ساختار  اغلبِ
سـت در مقايـسه بـا مقالـة         شناسي به آن موجب شده ا       ابوالمفاخر و نيز نگاه نوع     جنگچار  اندرچار

  .نموده شودبازدر اين مجال هاي جديدتري  پيشين، نظرگاه
حـال    ضـمن شـرح    التواريخ منتخبكه در     چنان ؛گفتند  را تزريق مي   امعن  قدما هر سخن بي    ،براي مثال . 2

اي به نام شيخ ابوالفضل نوشته به         رساله« يكي از شاعران نقطوي، تشبيهي كاشي، آمده است كه وي         
طور اهل نقط و حروف كه مـدار آن همـه بـه ريـا و تزريـق و مناسـبات عـددي اسـت و حكـيم                            

» .ت تزريقـي ازيـن قيـاس بايـد كـرد     الملك عدد تشبيهي با تزريقي يكي يافته و بـاقي معلومـا    عين
اي   رسد نويسنده از شـباهت ريـشه       نظر مي   به ،از معطوف شدن ريا و تزريق      ).142 :1379،  ونيبدا(

  . است ساختهتزريق و زرق استفاده كرده و نوعي ايهام تناسب
آن  نـوپردازان    هـاي    كردند و هيجـان    وغ صاحاب  وغ كاري كه مسعود فرزاد و صادق هدايت در          مانند. 3

  .روزگار و آثارشان را به تمسخر گرفتند
بـاب  ادبيـاتي شـويم، خواننـدگان را در        خـواهيم در ايـن مجـال وارد مباحـث تـاريخ            از آنجا كه نمي   . 4

 هـم ايـشان نگارنـده را بـه         .ميده ـ االله حسيني، به مقالة بهروز ايماني ارجاع مـي         ابوالمفاخربن فضل 
 فقـط  از آنجا كـه   يادآوري كنم جا بايد    در همين  .)5 :1389 ايماني، ك .ر (چار رهنمون شد  چاراندر
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توان احتمال داد كه ايـن   ها آمده است عنوان تزريق دارد، مي قطعات منثوري كه شاهد شعري در آن     
  .عنوان شاهد آورده است هاي است كه نثرنويس ب عنوان تأكيدش بيشتر بر اشعار تزريقي

 ابهامـات زبـاني و معنـايي دارنـد و هـم اغلـب                چـون ايـن تزريقـات هـم در ذات خـود            ،متأسفانه. 5
اند و گرفتار بدخواني و بدنويسي كاتبان نسخ، تعدادي از كلمـات بـراي نگارنـده خوانـا                   نسخه تك
  .ها را با نشان پرسش ضبط كرده است  آن، جهت رعايت امانت؛ به همين سببنبود

 تفسير ايـن داسـتان   ششاي تفسيري ه ها و نگرش  به سير تفاوت تداعي شفيعي كدكنيدر اين مقاله،  . 6
 سـابقة ايـن نـوع آثـار را بـه      ،بـه قراينـي   همچنين بنا . است  بيق داده ها را با يكدگر تط     پرداخته و آن  

 كه بعدها در طـول سـاليان دراز          است  هاي تمثيلي ايران پيش از اسلام و هند باستان رسانده           داستان
  .بر ماية تناقضي و پارادكسي آن افزوده شده است

 تــاريخ وفــات گــرگ جــيم اســت    . 7
  

ــت      ــيم اسـ ــه اش حلـ ــب چلـ   آش شـ
  

  )4707- 4702/ 7: 1389االله رازي به نقل از اوحدي،  هدايت(
اثري واحد با مـضامين گونـاگون      .شمارند گذار يك نوع ادبي مستقل طنز مي        اين شاعر رومي را بنيان     .8

  .)91: 1371اخوت،  ؛151-1/150: 1373تراويك، (  كه مخاطبانش مردم عادي بودندو انتقادي
ك خودنوشت شاعر    .براي اطلاع بيشتر ر   ( اند دانسته )limerick( بحري او را واضع شعر مهمل پنج     . 9

  .)Lear, 1994: 14: هدر مقدم
  سـال  وي همچنـين كتـابي در      ؛1387 صـمديان، ؛  82-80: 1374كـارول،   ك  . بيـشتر ر   آگاهيبراي  . 10

توان قرابـت   مي« جالب توجه اين است كه    . به اتمام نرسيد   گاه باب منطق نگاشت كه هيچ     در م1896
اي را دريافت كه هم به سرگرم كردن خواننده توجه دارد و         موجود ميان آثار ادبي و منطقي نويسنده      

  ).4086 /5: 1382، شناس حق( ».هم به آموزش او
سـبب   نقدي كـه بـه     .ت نقد ويليام امپسون اس    ،آليس در سرزمين عجايب   هاي    ترين شرح  يكي از مهم  . 11

 ايـن مقالـه را از آثـار    ،بـا ايـن حـال    . مورد انتقاد قرار گرفتـه اسـت  ،هاي فرويدي   افراط در ديدگاه  
 حضور آليس در كلبـة خرگـوش        ، منتقد  مثال رايكه ب   چنان .دانند برجستة نقد و تفسير فرويدي مي     

 جنيني تأويل كرده اسـت      ور است به مايع    را حالت جنيني و درياي اشكي را كه آليس در آن غوطه           
 را بـه     فارغ از محتوا، نگارنده    ،هاي وي در اين مقاله      بعضي از تأويل   ).441 /5: 1383ك ولك،    .ر(

 ،»شكارنامه«هاي داستان     در همان تفسير   ، براي مثال  .عربي انداخت   عرفاني مكتب ابن   هايسيرياد تف 
ربـزه كاشـته بودنـد، بـه فلاخـن آب           خ .بر سر آن درخت زردآلو رفتيم      «عبارت تزريقيِ از  مفسران  

چنـين  » آورديم و قلية زردكي ساختيم و به اهل دنيا گذاشـتيم          از آن درخت بادنجان فرود     .دادند مي
 بادنجان يعني زينت و زخـارف دنيـا و قليـة        ، خربزه كنايه از نفس انساني     :اند  دست داده  بهتأويلاتي  

  ).48-47 :1380كدكني، شفيعي  ك .ر( زردكي ساختن يعني قلية زردرويي آخرت
عقايـد خرافـي    تعليل يا علت شـاعرانه باشـد،           زير بيشتر آنكه نقيضة آراية حسن       شواهد ،براي مثال . 12

  :عوامانه را نشانه گرفته است و يا از خلُق نصيحتگر ما ايرانيان به شكوه آمده است
  فــراويـز دروازه را شــانـه كـــن         تحمـل كــن و ارده را دانــه كــن         
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  كهنـه حـــلوا شـود     بـه صبـر آسيـا      كـه نعـل از تحمـل مـربــا شــود        
ــبيل     فيـل  گـاو اسـت اگــر نـرّه       اگر ماده  ــال اول ســ ــد در ســ   برآرنــ

  خوُد بـاران بـه جـز ابـر نيـست       كلُه    نداني كه كاري بـه از صـبر نيـست         
  وابنه هر مـرغي انجير بيند به خـ ـ          نه هر تـشنه بيـدار گــردد بــه آب          

 اي  همي گـفت در گـوش گوسـالـه        اي  سالــه  شنيـدم كـه طفـل چهــل     
  چهـل سال و يك روز نفـرين كنند          به گلمـيخ چــرمينه پرچــين كننـد      
ـــه آواز فيـــل   دهـــد آبــش آزوغـــة زنــجبيل        عمـــارت كننــدش ب

  اش چرك دنـدان گــرگ      بود ميـوه     غايــت بــزرگ درختــي شــود آن بــه
  سالـه ضــايع شــود     هاي چـل   عمل    ـي عــاقبت اصـل راجـع شــود        ول

  بـه جنـگ دو روبــاه تنهـا متـــاز          مكـن تا تـوانــي دليـري بـه قــاز         
ـــوي ــد از ق ــشـه حكايــت كنن   اي گـفت بـا دستة تيـشــه     كـه مـي     اي پي

ـــال زاغ  ـــي را ز چنگـ ـــر روبه   بـدزدي و پــنهان كنــي در دمــاغ            اگ
  دو زنبـور پـرورده بـريـــان نهــي          هر خود زنده بر خوان نهـي      مگس ب 

  به آوازه گـردو دلـي خــوش كنـي           تباشير سجـــده در آتـــش كــني       
  ز فنـدق كــني جـامــة خـواب او            سه مـازو كنـي صـرف اسبــاب او         

  بـــرون آوري پــــوستش از غــلاف    سفيـد سـفيديش صـاف    ] آن[ بمال
ـــه رافـــرامش كنـــد حـــقّ ــه را       ديـرين ـــوراخ پارين ـــه س ـــد رخن   كن

 چه مرغ است كافسارش از دانـه نيـست            عجايب همين پنج افـسـانه نيـست      
  ادب كلاسيك فارسـي، ايـن اصـطلاح را چرنـديات و            شان از   سبب ناآگاهي   شگفت كه مترجمان به    .13

  .اند  كرده و تندركيا را از پيشتازان اين عرصه معرفيجفنگيات و هيچانه ترجمه،
 معتقد بود شعر در عالم واقع معادل        -گذاران لتريسم يا شيوة حروفي در شعر        از بنيان  -الكساندريان. 14

كساني مثل فرانسوا دوفـرن، خزعبلاتـي را كـه تنهـا            اين   بر اساس    ؛خواب دوم در عالم ذهن است     
خـانلري،  ( دادنـد  ي زير به خـورد خواننـدگان خـود مـي           بندها ، مانند هاست متكي بر موسيقي واك   

1346: 731-734(:  
          *   ژالسه         ژالسه،        *    يولسه، يولسه             *    دولسه، دولسه         

  *يهنتي گالسه                       *يودولي دولسه                    * يا آز فولسه                 
          *          ژالسه،  ژالسه      *              يولسه، يولسه  *                 دولسه، دولسه 

         *           بلوزي پسيلينه       *            كزيل او دالينه            *            يولي دينه
15. Christian Morgenstern 
16. Cees Buddingh 
17. Daniil kharms 
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بيـت او معنـا     ] يـك  [كـه   را جواب گويد، چنان   خمسه  مت پادشاه، كه    وي شرط كرده بود در خد     «. 18
چون تمام كند، هريـك     . عوض بركنند  دار باشد، يك دندان وي را به       نداشته باشد و هر بيت كه معنا      

هاسـت و آن پادشـاه    ها بر زبـان   كه بعضي ابيات آن     آن را تمام كرد، چنان    . را يك اشرفي طلا بگيرد    
اوحـدي،  (» . اشـعار بركنـد  داشـتنِ  افت، سه دندان وي را به تهمت معناه و ظربه سبيل هزل و مطايب    

1390 :7/ 4702.(  

  منابع
: آباد اسلام. 3ج. تصحيح محمد سرافراز. النفايس مجمع). 1385(الدين عليخان   آرزو، سراج-

  .انتشارات مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان
 ـ .جنـگ . االله حـسيني   ابوالمفاخربن فضل  - .  خطـي كتابخانـة مجلـس شـوراي اسـلامي          سخة ن

  .8536ش
  . نشر مركز: تهران.ساختار و تأويل متن ).1370 (احمدي، بابك -
  . نشر فردا:اصفهان. شناسي مطايبه نشانه ).1371 (رحيم اخوت، -
  . سمت: تهران.معاني و بيان ).1376 (مقدم زاده، رضا و محمد علوي  اشرف-
االله صـاحبكار   تصحيح ذبـيح . العارفين العاشقين و عرصات    عرفات ).1389 (اوحدي بلياني، تقي   -

  . نشر ميراث مكتوب:تهران. و آمنه فخراحمد
.  تصحيح مولوي احمد علي صاحب     .التواريخ منتخب ).1379 (شاه  بداوني، عبدالقادربن ملوك   -

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي:  تهران. سبحاني.همقدمه و اضافات توفيق 
لـف تـاريخ    ؤاالله حـسيني م    بن فـضل   ابوالمفـاخر  ةاطلاعـاتي دربـار    «).1389(بهروز  ،  ايماني -

  .5ص .ارديبهشت و فروردين .39ش. 4س. 2د .گزارش ميراث. »صفي شاه
  . مركز نشر دانشگاهي:تهران. معاني و بيان). 1374 (تجليل، جليل -
  . فرزان:هرانت. ترجمة عربعلي رضايي. تاريخ ادبيات جهان). 1373 (تراويك، باكنر -
: تهران. به كوشش غلامرضا طباطبايي مجد. دانشمندان آذربايجان). 1376( تربيت، محمدعلي -

 .نشر ابو

ها و مقدمه      با تنظيم فهرست    و نظر زير .آراي عباسي  تاريخ عالم  ).1382 ( اسكندربيك  تركمان، -
  .كبيرامير:  تهران.ايرج افشار

  .735-733 صص. آبان.8ش. 17د. خنس .»لتريسم« ).1346 (پرويزي خانلري، -
 نـسخة خطـي كتابخانـة مركـزي دانـشگاه      .جنگ اشعار ).1045( حسيني شيرازي، محمدباقر   -

  .3294ش. تهران
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  .روزنه: تهران. هاي فارسي منظومه). 1375(دارلو، محمدعلي   خزانه-
. ج18. نهراهاي خطّي كتابخانة مركزي دانشگاه ت     فهرست نسخه  ).1340 (تقيپژوه، محمد  دانش -

  . انتشارات دانشگاه تهران:تهران
كتاب ادبيات كودك و     .ياري  ترجمة مسعود ملك   .»شناسي فانتزي تبار«). 1387 (زايپس، جك  -

  . مهر.132ش. نوجوان
. الـدين همـايونفرّخ   شية دكتر ركـن    با تصحيح و تح    .تحفة سامي  ).1384 (ميرزاي صفوي   سام -

  .اساطير: تهران
.  تصحيح و توضيح غلامحسين يوسـفي      .گلستان ).1377 (الدين خ مصلح  شيرازي، شي  سعدي -

  . خوارزمي:تهران
مجلة دانـشكدة ادبيـات      .»معنا  شكار معنا در صحراي بي    « .)1380( رضا شفيعي كدكني، محمد   -

  24 ص.32ش. 9 س.تربيت معلم
  .26-16 صص.2ش. 2س .بخارا .»شعر جدولي«). 1377(ـــــــــــــــــــ  -
 .»هنجارسـتيز طنزآميـز در ادبيـات فارسـي     تزريق نـوعي نقيـضة   «).1388 (ن، سعيدشفيعيو -

  .56-26صص . زمستان.10 ش.پژوهي گيلان ادب
 .كتاب ماه كودك و نوجـوان  .»لوئيس كارول در سرزمين عجايب«). 1386 (صمديان، ارغوان  -

  .48 ص. بهمن و اسفند.125-124ش
 . ارديبهـشت  .13 ش .كتـاب مـاه ادبيـات      .»عجايـب سرزمين   «).1387( ـــــــــــــــــــ   -

  .48-39صص
معرفي آثار مكتوب ملل جهان از آغـاز     فرهنگ آثار . )1381) (سرپرسـتي   به(رضا     سيدحسيني،   -

  . سروش: تهران.ج6. تا امروز
  . جامي: تهران. ترجمة محمدتقي بهرامي حران.سوي آينه آليس، آن ).1374 (كارول، لوئيس -
 . كتابخانة مركـزي دانـشگاه تهـران       .المĤثر نفايس ).تا  بي(الدوله حسيني     ءعلاميرامي قزويني،   ك -

  .5134ميكروفيلم به شمارة
با مقدمه، تصحيح و تعليقات محسن ناجي       . تذكرة نصرآبادي ). 1378( نصرآبادي، محمدرضا    -

  .اساطير: تهران. نصرآّبادي
  . نيلوفر: تهران. شيرانيترجمة سعيد ارباب. تاريخ نقد جديد ).1383 (ولك، رنه -
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